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  های صفوی و قاجار در دورهو کارکردهای اجتماعی آن طريقة خاکساريه 

 

 1زهرا ابراهیمی

 

 40/44/1244 تاریخ پذیرش:   42/11/1241تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

منشاء تحولات ت، در این دوره و پس از آن گرف سو در ایران قوت این به طریقة خاکساریه که از دورة صفوي

خواني  اعضاي این طریقة شيعي با مداحي و روضهت. هاي گوناگون جامعه تعامل داشو با نهاد اجتماعي بسياري بود

اند. آنان  پرداخته هاي برآمده از شيعه)همانند بابيت( به مخالفت مي در ترویج فرهنگ تشيع سهيم بوده و با جنبش

ایراني را قوت بخشيده و مواریث مهم  ضمن ترویج اخلاق مدارا و پرهيز از خشونت در ميان مردم، ارتباط بين اقوام

کردند. آنها با نگارش   خواني حفظ و منتقل مي فرهنگي آنان را با ابزاري چون شعر، خط، موسيقي، نقاشي و پرده

افزون بر فعاليتي ادبي، کوشيدند تا اخلاق عرفاني را در ميان اصناف و  ،ها( نامه )همانند فتوترسائلي عملي و عرفاني

 در آنها. دانند مي عشري اثني شيعة را خود خاکساریهدارند.  نهادینه ساخته و تصوف را در قالب آنان عرضهوران  پيشه

 شمار در باید را ایشان رو این از.  شوند مي متوسل آنها به و کرده یاد احترام با )عليهم السلام( شيعه ائمة از خود متون

  . است بوده ایراد مورد تشيع مخالفان سوي از اغلب که سنتي دانست، توسل سنت کنندگان تقویت
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 واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران )نویسنده مسئول(استادیار گروه ادیان و عرفان،  1
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 مقدمه

تصوف به عنوان نهادي دیني و مردمي همواره در تاریخ و فرهنگ ایران پس از اسلام تاثيرگذار و مطرح بوده است. 

هاي  رفته و آنها در قالب طریقه شمار مي فعاليت صوفيه به مهم هاي زمينهدر این ميان، عرصة اجتماعي یکي از 

در  فعال اي طریقهاند. خاکساریه هم   هاي عرفاني در لایه هاي مختلف جامعه پرداخته گوناگون به ترویج آموزه

بازگویي مختصري  در این  مقاله پس از. است داشته سو در ایران رواج این ویژه از دورة صفوي به که بهاست  تصوف

به توصيف تعامل آنها با نهادهاي مهم اجتماعي )از جمله  خاکساریه، يها ویژگي ، مراتب سيروسلوک واز تاریخچه

اي از آثار ایشان  بر فرهنگ این ادوار  شود تا گوشه هاي دیگر و اصناف ( پرداخته و کوشش مي اهل شریعت، طریقه

  د.آشکار گرد

 تاريخچه

د، پيشينة رس مي نظر نيز مخدوش و متناقض بهنامه(هاي مشایخ خودشان، که بيشتر آنها  )کرسي نامه خاکساریه در شجره

)صلوات به انبياء الهي و حضرت آدم )صلوات الله عليه و آله(و پيامبر )عليه السلام(علي از طریق حضرتاین سلسله را 

نام  به دليل وجودبسا  چهآید نيز  مي که معمولاً درکنار عنوان خاکساریهابوترابیپسوند رو، ازاین رسانند. مي الله عليه(

است و   هاي متقدم این طریقه هم جزو حلقهسي ، سلمان فار این بر افزون. در این سلسله باشد )عليه السلام(علي حضرت

 هاي تصوف که اسامي ياري از طریقهالبته برخلاف بسکنند.  ميیاد )یا پاکدل(سلطان محمود پاتيليگاه از او با نام 

و رمزي هاي خاکساریه، ناآشنا  نامه ي موجود در کرسيها ، بيشتر نامندزنجيرة خویش دار در ي راعرفا و اولياء مشهور

 .نيست ع خود این طریقه چندان ممکنخاکساریه با تکيه بر منابسير  رسيم خطرو، ت ازاین هستند.

 (.21  -60ص ص،  1631,چهاردهي ؛ مدرسي64-3،41،صص1631؛منجمي633،ص 1634کوب، زرین)

( صففویه  )تا دورة این طریقه پيشينة توجه نيستند و اطلاع زیادي از هاي تاریخي نيز قابل ده از پژوهشآمهاي بر یافته     

نگفاران قرارداشفتند.    انفد و کمتفر موردتوجفه تفاریخ     بيشفتر خاکسفارها از تفودة عفوام بفوده     گویفا   .دهنفد  دسفت نمفي   هب

ایفن  . بردنفد  سفر مفي   بفه  و گمناميکردن عقاید خود، در تقيه  ایخ آن نيز شيعه بوده و با پنهانبراین، بسياري از مش افزون

ي بعضف  (.466ص ،1531، امفين ؛ 04و 1صفص ،  همفان (اسفت  دربارة منشفاء خاکسفاریه   ابهام تاریخي، سرچشمة نظریات مختلفي 

 نفد کفه خفود را درقالفب خاکسفاریه     دان گردان مفانوي مفي   و حتي دوره ننقطویا حروفيان، محققان، این طریقه را ادامة

داننفد کفه    شود( را دليفل بفر آن مفي    ذکر مي در کنار نام این طریقه)که اغلب جلالی ندپسو شماري همپنهان کردند. 

منسفوب   اي از سهروردیه اسفت کفه   شاخه ست که جلاليها در ایران است. گفتني ادامة طریقة جلاليهکساریه شعبه و خا

سفيدجلال الفدین حسفين     الدین زکریا مولتفاني( و یفا نفوادة او،   )مرید بهاءق(304بخاري)د ميرسرخ به سيدجلال الدین

 چشفتي  ؛ 210- 13 صفص  ،ق1404 هندوشفاه، (.قفراردارد  رکفز اصفلي آنهفا در او    ق()مخدوم جهانيفان( بفوده و م  310بخاري)د

بسفياري را   ها و مجالس خاکساریه نيفز  نامه اغلب کرسي الدین حيدر در نام سيدجلال تکرار( 102، ص1ج ،1011، حيدرآبادي

. ابهامفات فراوانفي وجفود دارد    البته درمورد هویت وي. است گذار و یا احياگر این طریقه بنياناست که او  آن داشته بر

کفه   اسفت  آن موید این نظفر،  ند.دان به ایران مي او فرزند سومو خاکساریه را رهاورد بخاري  ميرسرخ همان برخي او را 
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بفا  ایفن  البتفه  عنفوان مشفایخ بخفاري آمفده اسفت و       هفا بفه   نامفه  لعل شهباز قلندر و شاه جمال چرمينه پوش در کرسي  نام

 .(34ص  ،1004به، مجموعه رسائل اهل حق؛ 600، 606صص،1511 ،ادهمي (.مستندات تاریخي همخواني دارد

 هایي ميان خاکساریه و قلندري دانند، زیرا قرابت را همان مخدوم جهانيان مي الدین حيدر هم سيدجلال بعضي     

آنچه دو نظریة اخير را با چالش  اما است. دارد و مخدوم جهانيان نيز به ترویج مرام قلندري شهرت داشتهوجود

 است. جهانيان نيامده هاي بخاري و یا مخدوم کند آن است که در اسناد تاریخي، پسوند حيدر به همراه نام مي مواجه

 ج دهندةقطب الدین حيدر توني و روا شيخبراي همين، گروهي معتقدند که سيدجلال الدین حيدر باید  همان 

 اي از نامه در نسبشارة مستقيم به اینهماني این دو دليل این امر، ا باشد. ه)با گرایشات قلندري( در ایرانجلالي

ولي، حافظ و قاسم انوار در  الله نعمت بهایي، شاه وجود اسامي مشهوري چون شيخ البته عهد صفوي است.  خاکساران

الدین  و چه بسا ذکر نام جلال .هاي خاکساریه و نسبت دادن ایشان به این طریقه، پایة تاریخي ندارد نامه کرسي

آيین  ؛144، ص1511، الدین خواجه (ک متن آمده نيز از همين دست باشد.حيدر)منظور شيخ حيدر توني( که تنها در ی

 .(116، 610، 430، 03صص، قلندری

، خلفاي قطب الدین حيدر علوي بوده با توجه به این که جلال الدین حسين بخاري از ندنز ميحدس دیگر برخي      

پيروان شيخ حيدر در آن اند.  الدین حيدر را ساخته دو را ترکيب کرده و نام جلال قلندران دوره صفوي اسامي آن

نظریة شعابي از حيدریه دانست. ایراد دوره به حيدري معروف بودند و اگر این نظر را بپذیریم، خاکساریه را باید ان

 (.01 -0،صص همان (کساریه با یکدیگر تشابهي ندارندهاي حيدریه و خا نامه که کرسيآن است نيز فوق 

گذار خاکساریه بوده، حال  شهور به عنوان بنياناي م ه پردازان فوق بر یافتن چهر ریهتاکيد بيشتر نظآشکار است که 

از این قاعده مثتثني باشد. در این تواند  اند و موسس آن نيز نمي شيوخ این طریقه اغلب شهرت تاریخي نداشته که آن

هاي  نامه د که احتمال دارد همان فرد مذکور در کرسيهستنالدین حيدر  ، دو شخصيت با نام سيدجلالراستا

     از احفاد  قلندريدیگري که  وکرده  که در ترکستان ترویج ولایت ميق 1 شيخي از سدة ،نخست ؛دنخاکساري باش

 درمجموع،( 00ص ،1511 مدرسي چهاردهي، (  گذشته استق در لاهور در1413بخاري بوده و در سال  الدین سيدجلال     

الدین است و هم نسبت جلالي و قلندري  نام او سيدجلاهم د زیرا تر باش رسد که این مورد آخر درست به نظر مي

آید آن است  و آنچه از همة این مطالب برميالدین نيز وجود دارد  ات فوق پيرامون مشایخ بعد از جلالابهام. البته دارد

باید توجه داشت که   است. گسترش یافته دورة صفوي به ایران آمده و که خاکساریه ریشه در تصوف هند دارد، و در

وجود آمده است.  آن بهدر  ه(هایيدها و سلسله)دو نبوده و از همين دوره انشعابمند  صورت نظام توسعة خاکساریه به

ق( 064رایي بودند. آنها نسبت خود را به سيد محمد نور )دهاي متقدم خاکساریه، درویشان نو سلسلهیکي از 

جریان بعد از  بود و بعد شاخة درویشان جلالي نورایي را پایه گذاري کرد. این رساندند. او نخست در خانقاه او  مي

پهلوي ادامه داشت. تا اواسط دورة ق( تقویت شد و 1113دو سده توسط شيخ عبدالوهاب نوري گنایي خاکي)د

و یا افراد گمنامي  ق(121یا 164را به حبيب عجمي )د شان عجم بودند که نسبت خودخاکساریه، دروی دیگر انشعاب

)موسس محمود پسيخاني عجم آنها را پيرو رساندند. برخي پژوهشگران نيز چون حبيب برقاني و اپرم پارسي مي

و تا  هاي فعال خاکساریه و مورد توجه سلاطين صفوي بودند مسلم است، ایشان از شاخهاما آنچه دانند.  مي نقطویه(
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خة سوم خاکساریه، درویشان شا )13ص ،1633 امين، ؛414 ص ،هاو رسائل خاکساريه نامه فتوت )دورة پهلوي دوام داشتند.

تاریخچة آنها از سلسله خاکساري منشعب شدند.  ام سلطنت آغامحمدخان قاجارعليشاهي بودند که در ای معصوم

مدرسي  (دکر اشارهتوان به سرمست طرقي و رحمت عليشاه دهکردي  مي ایشانو از مشایخ معاصر چندان روشن نيست 

 (00ص ،1631 چهاردهي،

ها و  سنتالبته ، نشان از ارتباط آنها با هند دارد. ن هندي در رسائل خاکساري دورة قاجاریهتکریم صوفيا     

یکي از قلندران جلالي  بود که ق(1644در همين زمان )حگویا واطي است این خط ارتب اصطلاحات مشابه نيز موید

 او از نوادگان باباو پيروان وي به درویشان خاکسار غلامعليشاهي شهرت یافتند.  ردکه ایران سفرب نام غلامعليشاه هند به

البته اگر خاکساریه در طریقة جلاليه تحولي را در جهت تشيع بوجود آورد.  برخي معتقدند که وي و خاکي بود داود

نيز شيعه را ادامة یا انشعابي از حيدریه بدانيم، این دیدگاه چندان درست نيست و خاکساریه پيش از غلامعليشاه 

، است ها سابق بر غلامعليشاه بودهتشيع آنباز ها( نيز بدانيم،  )ومستقل از حيدري اي از جلاليه آنها را شاخهاند. اگر  بوده

( مي )عليه السلام(علي النقي به امام یازدهم شيعيان )امام (الدین بخاري سيد جلال)یعني  بنيانگذار جلاليهنسبت زیرا 

 هانامه فتوت ؛323 ص ،1551 شیرازی، معصومعلیشاه)   گرایشات شيعي داشتند این طریقه پيروان اصولاًو  رسد

ق( در 1600علي یزدي)بهارعليشاه()د هر روي، مشایخ بزرگي چون حاج به .(و يک چهل دو، و چهل، صص ،...و

اعضاي سایر  ،به تدریجهاي دیگر،  باوجود عدم تمکين شيوخ شاخه ظهور رسيدند که شاخة غلامعليشاهي به

جانشين بهارعليشاه( )مرید و خ(1631)د هاي خاکساریه را جذب کردند و سرانجام در دورة حاج مطهرعليشاه شاخه

امروزه تنها شد و  شاخة غلامعليشاهي کاملمعصومعليشاهي در  بود که فرآیند انحلال بقایاي پيروان نورایي، عجم و

وز در خود این شاخه باقي بود، البته مشکل انشعاب هناست.  مانده باقيجلاليه ابوترابي خاکسار غلامعليشاهي  سلسلة

با ادعاي جانشيني، از حاج مطهر پيروي  شهاب السلطنة بختياريهمچون هارعليشاه، ب اي که برخي مریدان گونه به

هلوي سلسله عالميه را پي ریزي پ ه خراساني بود و بعد خودش در دورةشاگرد نورعليشانيز م درسي عالِ. مُنکردند

مستقل، شعبة جدیدي  با چاپ آثاريسر از تمکين حاج مطهر برتافت و  هم (ميرطاهر عليشاهجابري)سيدحسين  .کرد

 ( 01ص، 1511، چهاردهي مدرسي  ؛12،ص1511 امين، ).درا در کرمانشاه برقرارکر

 سلوک در خاکساريه و مبانی سیر

ین طریقه، با اندکي تفاوت هاي مختلف ا اي وجوددارد که در شاخه ، مراسم تشّرف ویژهخاکساریه براي عضویت در

خدمت و داشتن معرِّف و ضامن معتبر، انجام غسل توبه، پرداخت وجه نقد به متصدیان مراسم و تعهد  .دشو ميبرگزار

چلة  40تر مرسوم بود که فرد داوطلب  هاي مقدماتي تشرف است. پيش از شرط خانه( حضور در خانقاه)جمع

پرداخت و  مي امور خانقاه جامي چون سقایي، جاروکشي، آشپزي و انروز( را نيز به کارهای1444هم )رويدرپي پي
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مراسم تشرف در  .کنند مي محض ورود، مشرف فرد را به ده وشد که البته امروزه این رسم را فرونها مي سپس مشرف

 ،داده وارد را سه بار غسل شود. آنها نخست مرید تازه ميبرگزارویژه شيوخ تراز اول(  با حضور جمع)به و نهان نيست

چندین تار از موهاي  و پوشانند را برتن او مي مانند خرقه تافته و لباسي نمدي، کمربندي، کلاهي سفيد يلنُگسپس 

هاي مخصوص همراه  ها و ذکر همة این مراحل با خواندن خطبه .کنند صورت نمادین قيچي مي سروصورت وي را به

البته شود.  مي ختم علیشاهواژة دهند که اسم طریقتيِ اوست و معمولاً به  اي را به فرد مي درپایان، نام ویژه. است

 ص ،1603 امين،) .کنند مي سو آنها را نيز مشرف این تند اما از دورة حاج مطهر بهپذیرف زنان را به خاکساریه نمي ،تر پيش

 (1 و12صص ،1631چهاردهي، مدرسي ؛440

پيمود که شمار و  گيرد و منازل)مقامات( مختلفي را خواهد پس از تشرف، مرید در آغاز سيروسلوک قرار مي      

نمونه، در خاکساریة  براي منزل درنوسان است. 22تا  3 و بين بودههاي خاکساریه، متفاوت  گونة آنها در شاخه

 ست و مرید بادارد. امروزه این مرحله همان مراسم تشرف ا نام لسانکه نخستين آنها  استعليشاهي هفت مقام  غلام

گونه زناشویي را  نهد. البته گویا در گذشته، مرید بایدهر مي مخصوص، روابط جنسي)نامشروع( را وا لنگ  بستن

از ع، در حضور جم قند( گلاب و و مرید با نوشيدن پيالة فقر)حاوي آب، دارد نام پیالهکرده است. مقام دوم مي ترک

 ؛115-1 ،صص...هاو نامهفتوت) تاین مراسم نيز امروزه همراه با تشرف و لسان اس .شود مي يدن مسکرات منعنوش

اي منقوش به  مرید را با سکهراست ي پوست بازونام دارد و در آن،  کسوت مقام سوم (1ص ،تابی عالم، مدرسی

. کند هدایتتر را  ان پایيناز این مرحله مي تواند مریدخود  او .کنند مي داغ )مهُر نبوت()عليه السلام(نام پنج تن آل عبا

 را از محل داغ شده پوستِ کنده ، زیرا مرید مذکورآید است که در ادامة مقام کسوت مي گُل سپردن ممقام چهار

گل سپردن داراي چند مقام کسوت و  دهد. البته هردو مرشد خودش تحویل ميبه  داده وقرار اي در داخل محفظه

بزرگان و  با حضور نام دارد که جوزشکستن مقام پنجم. شوند مي انجام جمع در کنار و حتماًمرحله غسل هستند 

ین حاضر و هدیه دادن به جوز این مراسم با شکستن یکاهل حق برگزار مي شود.  طریقة یکي از مشایخ ویژه به

مرشد خودش  خادم شخصيِدستيار دائمي و با ورود به آن، مرید به صورت  است کهچراغی مقام ششم. همراه است

رسد  ميارشاددرپایان این مرحله، مرید به مقام هفتم یعني مقام .بردوش مرشد است نيز هاي او ي هزینهآید و حت درمي

 خواجهلنُگ جاري سازد () ند ) ریداني مشرف کدش مرده و براي خوتاسيس ک تواند به عنوان مرشد، خانقاه ميو 

 ( 111,  43ص ص، 1630، مدرسي چهاردهي ؛ 146-144, 141-2, 141-4صص، 1634، الدین

شود و مرید موظف است که در جلسة  باید توجه داشت که آیات مختلفي از قرآن ضمن هر مراسم تلاوت مي       

براي ميهمانان انتخاب، قرباني و  اي را ویژه کردن نفس خویش، گوسفند قربانيمربوط به هرمقام، به نشانة 

، مرید استرنگ آن بيانگر مقام که کنند  به تن مي را ينگلُ يکه خاکساران هند نکتة دوم این کند.جوش( طبخ)دیگ
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 .ندم و...را به همراه دارلَمعمولاً وسایلي چون زنجير، نعلين، زنگ، عَ ایران به تناسب مقامشان، خاکساریه اما

 )عليه السلام(و ائمه )صلوات الله عليه و آله(به پيامبراین، منشاء همة رسوم و مقامات خود را نيز به نوعي  بر افزون

که در  نکتة سوم آناست.  )عليه السلام(پا دارند، در اقتدا به اسارت امام سجاد زنجيري که بعضي بهمثلا، انند. رس مي

مي دهد که اصولاً خاکساریه گرایش چنداني به  يست و این نشانهيچکدام از مقامات فوق، سخن از ریاضت ن

 ،1511 چهاردهی، مدرسه ؛111ص ،... و هاه نامفتوت ؛211ص ،1511منجمی) .ریاضت ندارند

، بيشتر شبيه هشد هایي که از مقامات و منازل معنوي در طریقة خاکساریه بيان گزارشافزون بر این،  (53و1و21صص

پردازد. دليل این امر آن است که مقتضيات هر  توصيف مراسم ترفيع است و کمتر به آداب و اهداف مقامات مي

اي که  گونه به ،است و او موظف به کتمان آنها بوده هشد  دادهبه مرید  ( رسالهنوشتاري)ي و یا گفتارصورت  مقام، به

ناممکن  ها را ایة آن نوشتههمين امر، دسترسي به درونم کردند. با او دفن ميرا  نوشتاردرصورت مرگ مرید، آن 

 ،تنزل یابد به مقام دیگر ترفيع یا تواند از یک مقام مرید ميآیا که   البته باید توجه داشت که تشخيص این است. ساخته

 ( 113،ص1511 چهاردهی، مدرسی) .شد است و نشانة ظاهري خاصي نداردبا مر

 سلسله مراتب

اي که بدون او، سيروسلوک امکان ندارد و  گونه مهم طریقة خاکساریه، وجود راهنما و مرشد است، بهیکي از ارکان 

مقام ارشاد در خاکساریه دیگر بروند.  مریدان موظف هستند که حتي  بعد از رحلت مرشد خود، به نزد مرشدي

پس از وي،  دوازدهم شيعيان است.داراي مراتب گوناگونيست و در رأس هرم آن، قطب قراردارد که همان امام 

کل امور آن سلسله را برعهده دارد. بعد او ( است که در هرشاخة خاکساریه، مسئوليت سرپرستي سرسلسله)قطارکش

از آنجا البته  .توانند مرید داشته باشند اند و مي با اجازة سرسلسله به مقام ارشاد رسيده ها قرار دارند که هرکداممرشد

و تشرف به گيرند  او از مریدانشان بيعت مي برد، مرشدها درحقيقت براي سر مي در غيبت به (ان)عج(که قطب)امام زم

اي دارد که موید صلاحيت  نامه هر مرشد براي خودش اجازه خاکساریه، بيعت غير مستقيم با امام زمان)عج( است.

 ).دهد نشان مي )عليه السلام(علي رتهاي قبلي وي را تا سلمان و حض اي دارد که رشتة مرشد نامه و کرسي اوست

 (211ص ،1511 ادهمی، ؛251-1 ،صص»خاکسار درويشان« امین،

 میراشند با پيشوند اگر سيد بشده و  ناميده چون شيخ و باباهاي مختلف خاکساریه با القابي  ها در شاخه مرشد     

پيرنظر، پير  پير دعا، رود که عبارتند از پير دليل، ميکار  لقب پير هم معمولاً براي دستياران مرشد به. خطاب مي شوند

نام  ب دیگري بهمنص پيشتر دارد. ارشاد و پيرحقيقت و هریک از آنها وظيفة خاصي را نسبت به مرشد و مریدان برعهده

. دنشد نب پادشاه تعيين ميازجاکه  نددي سيد و در مقام کسوت بودافرا ها نقيب نيز در هر شهر وجود داشت. نقيب

 بر اوضاع کلية درویشان شهرخودشان نظارت داشتند و از، ي دربارافزون بر شعرخواني، سخنوري و نقال ایشان
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شد،  کردند . آنها از هر مریدي که وارد شهر مي جلوگيري مي ان)همانند گدایي و ماربازي(نارواي آن کارهاي

رفع .   کردند او را از خاکساریه اخراج ميداد،  کردند و اگر جواب نمي درمورد رساله و اسرار طریقه پرسش مي

دند دا مي مردم به مرید که بخشي از نذورات)چراغي( و مبالغي اختلافات ميان مریدان نيز با نقيب بود و او هم دربرابر،

 الممالک، نقيب ؛30ص ،1633 قزویني، کيوان ؛00، 03صص،تابي عالم، مدرسي ؛121،ص... و ها نامهفتوت )مي داشت را بر

 ( بيست ،تابي

وجود دارد که با توجه به کارکرد هر مرید در  تري هم در بين مریدان  افزون بر مراتب فوق، مدارج پایين        

کساني که سابقة بيشتري دارند، در مرتبة بالاترند. رعایت این سلسله مراتب و  معمولاً و خانه متفاوت است جمع

مرید موظف است که ها در خاکساریه بسيار مهم است و آداب خاص خود را دارد. براي نمونه،  احترام به پيشکسوت

، عرض ادب يهغذا و شيریني و خروج از تک مرشد و پير، هنگام پخشبعد از نماز، هرگونه خدمت به 

بوسي و  صورت خاصي با آنها دست آورد؛ ویا هنگام رسيدن به سایر مریدان، به ( را بجالبانگگُمخصوص)

خاصي)همانند   وي رسيدگي و مجازات چنانچه خطایي از مرید سرزند، درحضور جمع به جرم. روبوسي)صفا(کند

رات و قمار مرتکب شود، بيعتش باطل اگر او خطاهاي بزرگي چون شرب مسک شود. تراشيدن ریش( تعيين مي

کنند )از کسوت  مي ار اینچنين خطایي او را اخراجتکر البته درصورت شود و باید بعد از تنبيه، دوباره مشرف شود. مي

 ،1630 همو، ؛14، 04،61،60صص ،1631 چهاردهي، مدرسي ؛140-114،6ص ،1634الدین، خواجه).آورند( درمي

 (04ص

 ها ساير ويژگی

. هاي اسلامي، ایراني و هندي خاص خود را دارد که دستمایه نداي هست شناسي ویژه اي هستيخاکساریه دار

 )ازجملهاشخاص مختلف و درقالب  هاي گوناگون ي مختلف به صورت)دون(ها خداوند در زمانآنها، باور به

این قابليت را داشتند که گاه به بزرگان طریقه نيز  است. و یا متجلي شده ل کردهحلو()عليه السلام(علي حضرت 

مدارج افلاک و ميان مراتب نفس انسان،  افزون بر این، .ندیهاي پرشمار درآ ه صورتصورت یک تن و گاه ب

، 1633 امين،) .خورد چشم مي هاي آنان به هایي از تناسخ نيز در اندیشه رگه مقامات سيروسلوک تناظر برقرار است و

هاي  پایبندي به فقر ظاهري نيز یکي از ویژگي(34و21صص ،1611ادهمي، ؛143ص ،1661 عالم، مدرسي ؛13ص

 . پيروان طریقةدانند آنها به همين مناسبت، طریقة خود را طریقة فقر الله و محمد و علي ميویه است مهم خاکسار

فقير یا درویش مي جلالي در هند، هنوز به عنوان جلالي فقير معروفند. و مریدان خاکساریة ایران نيز یکدیگر را 

شود.  همراه مي نيز با گدایي در مقاطعي از سيروسلوک مرید، نشان فقر ایشان، درماندگي و آوارگيست که گاهنامند. 

قط در خانقاه کار مي فآنها  عضي ازب. کند مي ند و هرکه بخواهد به ایشان کمکداردرخواست ن حق شانای البته خود
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 ،1553 رنه،) .کنند و دعانویسي ارتزاق مي پزشکي گياهيي نيز از کارهایي چون برخشاغلند و  کنند، اما بيشتر آنان

 (131،5ص ،1511 چهاردهی، مدرسی ؛ 511ص ،1531 کوب،زرين ؛111و113-3صص

 اند سر را مي تراشيده ،اند، البته یک بار در آغاز تشرف داشته بلند سر و ریش گذشته موي خاکساریه از    

که معمولاً براي مریدان  هستند (کسوتبلند) يآنها داراي لباساست.  منسوخ شده( که امروزه کردند ب مي)چهارضر

تَرک یا  )سهنمديکلاهي شود.  مي به دور کمر آن بسته اي سياه و رشته است سفيد رنگ به رنگ کبود و براي مرشد به

 روي بازو و داشتن بازوبند مخصوص خالکوبي، نگارهایي دارد که روي آن نقش و گذارند سر مي  نيز بر چهارتَرک(

-3، 111ص ص ،1634 ،الدین؛ خواجه134ص ،...هاو فتوت نامه؛  432 ص،1631 ،همو  ).نيز ميان آنها شایع است

و یک  اي پوست قطعه ،شيپور)نفير( تشا(، ، عصایي مخصوص)منهزاردانه يتسبيحگرد معمولاً  مریدان دوره (30

صدفي که از کشند  بردوش مي ( را نيزکشکولاي زنجيردار) کاسههمراه دارند.  یمني در سفر( را بهتبرزین )براي ا

خاکساریه درنگاه نخست  .استکاري  شده و روي آن کنده ختهسا اي درخت نارگيل استوایي ميوة گونهبزرگ و یا 

چيدن سه  ،. براي نمونهدارندي قرارهاي خاص هاي آن، تاویل گرا و ظاهرگراست، اما در پس نمادپردازي بسيار آداب

را نماد و یا حمل تبرزین کنند  ل جهل، کبر و بخل تعبير ميرا به از بين بردن سه عام سر در هنگام تشرف مويتار 

 ،1553، نهر ؛141-143،4-1صص ،1511 الدین، خواجه؛ 130،133صص ،1631، منجمي) .دانند مبارزه با نفس مي

 (. 06-2ص،ص1511 چهاردهي، مدرسي ؛132ص

هاي خاکساریه وجود دارد و پيدایي ابزارها و باورهاي  هایي دارد که در رساله  ریشه در اسطوره تعبيرات فوق،        

گردانند.  بازمي يویاران و )عليه السلام(کند. نکته اینجاست که اصل بيشتر این امور را به پيامبر طریقه را گزارش مي

یمن  و بهبار در شب معراج  نخستيننيز جوش  رسم دیگبار او بود که بر اصحاب خود لنُگ پوشاند و  اولبراي نمونه، 

ي براي لانقصورت  اشته و گاه بهدرا از بر  این اساطير)ثبوت( پيشتر، درویشان خاکساري باید د.برقرار شحضور وي 

هاي  و درقالب به دو شيوة جلي و خفيذکرگفتن نيز یکي از ملزومات سيرو سلوک است که . ندسایرین بيان کن

نخست : اند ها و اوراد سه دستهذکراین  (633،ص 1512کوب،  ؛ زرین106ص ،.ها و.. نامه فتوت )شود. ادا مي فردي یا جمعي

 ي که ميان همة مریداناوراد دوم ،(چهارقلمثل شود) مي وارد یا افراد متفرقه داده اوراد مقدماتي که به مریدان تازه

و گفتن آن براي  متفاوت بودههر مرحله که در  قلبيسوم، اوراد خاصة و  (تعقيبات بعد از نماز است)مانندمشترک 

)وگاه به صورت سماع نشسته معمولاً ذکر جلي قابل ذکر است که کساني که در مقامات دیگر هستند جایز نيست. 

سير و بر این،سنت   افزون.است همراه بلندچپ و راست و تکرار ذکر با صداي  تکان دادن بالاتنه بهبا و ایستاده( بوده 

 )رنه، .دشوست و با هدف ترک تعلقات انجام مي سياحت)پَرسه( نيز از مواریث جلاليه بوده که ميان خاکساریه رایج ا

 (04ص ،تابي خاکسار جلالي،؛ مستورعلي 040، ص1551معصومعليشاه شيرازي، ؛ 133، ص1553

گویي، انجام  پيش بيني و غيب توان گرایش به سحر و جادو، اعتقاد به طلسم، مي هاي خاکساریه از دیگر ویژگي

راي پي بردن به اسرار در بين بحشيش نيز از دیرباز و مصرف ها  اشاره کرد. افزون بر این تردستي و احضار روح
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البته  خوانند، برگ اسرار، سيد و طوطي اسرار مي سبزقبا، راز، رمزي چون يیها به نام وآن را شده ها دیده برخي شاخه

 ،تابي اسفندیار، ؛3ص ،1624 عالم، مدرسي ).هستنداعمال گونه  ایناین طریقه)به ویژه مرشدان معاصر( مخالف  کساني از خود

 (.040ص ،1664معصومعليشاه شيرازي،  ؛104-101 صص

 خاکساری های تکیه

ند. این محل معمولاً خوان خانه مي ، خانقاه و جمعتکيههایي چون  به نام محل اجتماع و انجام مراسم خاکساریه را

مرشد)سَردَم(،  ، محل استقراري مختلفي چون تالار مراسمها ساختماني با سقف گنبدي است که از قسمت

آن را  خدمات در آنجا بوده و یا متناوبشده است. مریدان متعهد به حضور دائم  تشکيل آشپزخانه)دوده( و...

اشياء آیينيِ  تصاویري از مرشدهاي بزرگ و ،)عليه السلام(علي در مدح حضرتاشعاري . دهند مي شان انجامدخو

هاي مذهبي برگزار  مناسبت در به صورت هفتگي و یانيز شباهنگام، مراسم  جزو تزیينات این اماکن است. عتيقه

. اي پيرامون اصول و آداب طریقه نيز برقرار بود که امروزه شایع نيست هاي سخنوري و مشاعره برنامه ،پيشتر شود. مي

 مدرسی) ویژه پخش غذا( با دعاها و اوراد ویژه همراه است  هاي خانقاهي)به ذکر است که کلية سنت قابل

و دراختيار  بتسدیگري نيز من اماکنها،  تکيهفزون بر البته ا ،(33،11-11،11،1،11،35 صص ،1511 ، چهاردهی

مشهد( در سبز )خواجه مراد و گنبد خواجه اَباصلت،(، شيرازدر ) تن توان مزار چهل که از آن جمله مي  این طریقه بوده

 (.0ص ،1663 عالم، مدرسي ؛6ص ،1634الدین، خواجه ؛464 ص ،1603 امين،) .را نام برد

 کارکردهای اجتماعی

 شريعتارتباط با در الف( 

دانند. آنها در متون خود از ائمة شيعه با احترام یاد کرده و به آنها متوسل مي  عشري مي خاکساریه خود را شيعة اثني

کنندگان سنت توسل دانست، سنتي که  رو ایشان را باید در شمار تقویت از این (24ص ،1511 چهاردهي، مدرسي )د.شون

 )عليه السلام(امام شيعه14هاي ایشان نيز نام هر  نامه در بعضي کرسي است. بودهاغلب از سوي مخالفان تشيع مورد ایراد 

. همين امر موجبات نيز در بين آنان رواج داردهاي غاليانه  دیدگاه ،هایشان است . البته به دليل خاستگاه ترتيب آمده به

علت این . دانند ن را پایبند به شریعت نميایشا است و چه بسا برخي فقها ستيز فقهاي شيعه با خاکساریه را فراهم آورده

رسائل شماري از هاي خاکساریه و یا مستنداتيست که در  ي شاخهعضب احوال نویسان گذشته از هاي تاریخ امر، گزارش

کيه، معادل رتدخدمت که  ویژه این به .(142، 161،ص1551 عالم، ؛ مدرسي63،143صص ،1511 همو، (ددار این طریقه وجود

باید توجه داشت که رویکرد  اعمال شرعي ندارد.ارشاد، نيازي به از مقام  و مرشدان نيز پس فرایض شرعي بودهانجام 

اي نسبت به درویشان این طریقه  به خاکساریه سبب شد تا عامة مردم متشرع نيز تا اندازه نسبتا خصمانة فقها نسبت

مورد تایيد  برخي مرشدان خاکساریهحقيقت آن است که  اماکنند.  حساس شده و به اسلام آنان به دیدة تردید نگاه
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طریقت بدون التزام به شریعت روا نيست. تقليد از مجتهد  در بيشتر آثار خاکساریه، پيمودنمجتهدان بوده و 

ص ص ،ها و.. نامه فتوت ؛101ص تا، بي اسفندیار ( .است شده و از ترک فرایض نهي الشرایط نيز براي همه الزاميست جامع

ها، سهم خاکساریه در گسترش تاریخي تشيع نيز قابل ملاحظه  افزون بر این (12، ص4ج ،1663عالم، ؛ مدرسي414،106، 462

در کوچه و بازار، تشيع را  )عليه السلام(خواني، سقایي، ذکر مصائب کربلا و خواندن مناقب ائمهه آنان با پرد است.

ها هنوز هم  . باگذشت قرن(.13،13صص ،1511 چهاردهی، مدرسی (دادند ميان طبقات پایين جامعه رواج مي

ویژه در فضاي  عزاداري ایرانيان براي شهداي کربلا رواج دارد. به  هاي آنان کمابيش در سنت ها، اشعار و روضه سبک

فرهنگي ادوار صفوي و قاجار که عامة مردم بي سواد بودند، این روش خاکساریه یکي از راهکارهاي مطلوب براي 

ن صفوي برخي از اسلاف ایشان به فرمان شاهاافزون بر این،   تقال مباني اعتقادي و تاریخي شيعه به نسلهاي بعد بود.ان

و در سپاه قزلباش صفوي سهيم بودند. البته خاکساریه  .(661، 660،ص آيین قلندری  (کردند با دشمنان تشيع کارزار مي

اي از عوارض پيوند با حکومت  گري جداکرده و تااندازه نظامي پيش از سایر صوفيان عهد صفوي حساب خود را از

که همچون دراویش طریقت صفویه، به اموري چون گردآوري ماليات و حفظ نظم عمومي  برکنار ماندند. ضمن این

 مدرسی ؛113ص ،1551 عالم، مدرسی ) تر باقي ماندند نپرداختند و از این جهت در ميان عامة مردم، خوشنام هم

 (51،ص1531 چهاردهی،

و بهائيت با جنبش بابيت اما بخش مهم مشارکت خاکساریه در تحولات دیني را باید در دورة قاجار و ستيز ایشان       

شد، سهم  هاي زیادي از نهادهاي مختلف شيعي به جریان نوظهور بابيت داده اگرچه در آن زمان واکنشدانست. 

البته مخالفت آنان بيشتر از آنکه جنبة  (؛13،31صص ،1511 همو، (نادیده انگاشت.خاکساریه را نباید در این ميان 

ها  خانه باشد، معطوف به مبارزة عملي و نقد شفاهي بابيت در مجامع عمومي)همانند قهوه نویسي داشته تئوریک و ردیه

  .و مراسم مذهبي( بود

 ديگر و اديان ارتباط با طريقت هاب( در 

حتي ند. هاي خود خاکساریه ندار ها و حتي شاخه دهد که آنها اطلاع دقيقي از سایر طریقه نشان ميرسائل این طریقه 

با همکيشان هندي خویش نيز چندان در ارتباط نيستند و آداب ایشان در اموري چون ذکر، ریاضت و حبس نفس با 

هایي چون قادري،  به حقانيت طریقه دانسته و ها را مادر همة سلسله طریقة خاکساریه آنها .یکدیگر متفاوت است

 (21ص ،1511 الدين، خواجه  ؛213 -1 و 215صص ،..و ها نامه فتوت (نيز قائلند و نقشبنديسهروردي، بکتاشي 

، ميرداماد، ملاصدرا، شاه قاسم انوار، حافظالله ولي،  نعمت شاه ،هایي مانند شيخ بهایي افزون بر این، شخصيت

اهدي نيز در شودانند.  رده و به نوعي از خود ميکاشاني و حکيم سبزواري را تکریم کمحمدتقي مجلسي، فيض 

،  آيین قلندری (.حق دارد ، بکتاشيه، حروفيه و اهلبا قلندریهآنها مي خورد که نشان از ارتباط  رسائل ایشان به چشم
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این روحية شمول گرایي که در  .( 46ص ،1511 چهاردهي، ؛ مدرسي230، ص1611، ؛ ادهمي641-4، 610، 430، 613و 612صص

هاي دیگر نيز چنين ویژگيي را دارا هستند،  شود، گرچه مختص آنها نبوده و بسياري از طریقه خاکساریه مشاهده مي

گردید تا محافل خاکساریه شاهد رفت و آمد همة اقشار جامعه باشد. جالب اینجاست که گاه  همواره سبب مي

کردند. آنها در برخوردهاي اجتماعي خود نيز این روحية  ر مجالس ایشان شرکت ميدراویش اهل سنت نيز گاهي د

 توان یافت. ها را نمي یي را ترویج کرده و در کل تاریخ خاکساریه موردي از درگيري ایشان با سایر طریقهاهمگر

 (44و10صص، 1511؛ امين، 34، ص 1511 الدین، خواجه)

 برخي مباني، رسوم و واژگان آن با ادیان هنديبهت هندي ایرانيست، مشا از آنجا که خاکساریه طریقتي        

 ها نامه اهان ایراني در کرسينام ش )همانند وجودو ایراني (تراشيدن سر خداوند، پرسه و تجليات مکرر )همانند باور به

فتوت نامه  ؛164-6صص ،1511 چهاردهي، مدرسي) .نيز شایستة توجه است  مخصوص)شِّد( شبيه زرتشتيان(کمربندي  بستن و

 لذا سهم خاکساریه در حفظ هویت ایراني براي ساکنان این سرزمين را نيز نباید از نظر دورداشت. (.441، صو... 

 هنری ( در ارتباط با ساير نهادهایج

 خواني و شاهنامه، شعرخوانيبا  است. آنها ران صفوي و قاجار بسيار مهمخاکساریه در فضاي فرهنگي دونقش 

 ساختند. مردم را سرگرم مي ا،ه خانه سخنوري و نقالي در قهوه و برگزاري مراسم مشاعره،ها  داري در کوچه پرده

بيشتر مردمان آن روزگار تفریحي جز کار و یا ميهماني نداشتند و به محض ورود  (00ص ،در تصوفد مدرسي چهاردهي،)

یکي از دراویش خاکساري به یک محله یا روستا، از او به گرمي پذیرایي کرده و با دقت و نشاط به برنامة او)که 

یک رسانة تمام عيار دادند. یک درویش خاکسار به ویژه براي روستانشينان،  اغلب تکراري هم بود( توجه نشان مي

افزون اي از ابزار آلات اسرارآميز و جالب بخشي از اوقات آنها را پر مي کرد. دراویش خاکساري  بود که با مجموعه

را از اوضاع اقوام و شهرهاي دیگر مطلع  ناحافظان مواریث فرهنگي بودند و ایشکردن مردم، ناقلان و  بر سرگرم

سهم آنان در پيوند عرفان با تئاتر،  بزار شعر، تئاتر، نقاشي و خط از اگيري ایشان  با توجه به بهره ساختند. مي

ها و یا محلهاي  . آنها به ویژه در قهوه خانهاي قابل تحقيق است خانه نگاري و نقاشي قهوه سرایي، سنت پرده داستان

لف)از داستان انبيا و کربلا گرفته تا شاهنامه و...( را اي مخت اي منقش به وقایع تاریخي و اسطوره گذر عمومي، پرده

تار یا ني( تسلط داشته و برنامة  پرداختند. اغلب آنان به نواختن سازي سنتي)همانند سه نصب کرده و به توصيف آن مي

 .)رنه، رداشتنباید از نظر دوهم ایراني را  نقش ایشان در حفظ موسيقي اصيل کردند، از این رو خود را با آن همراه مي

 .(660، 660،ص آيین قلندری ؛ 132ص ،1553

 با اصناف و  اهل فتوت د( درارتباط

هاي مختلف اجتماعي است. فقراي این طریقه کمتر  یکي از ویژگيهاي قابل توجه خاکساریه نوع ارتباط آن با صنف

و یا کارهاي  چون کشاورزي اي وري روي آورده و بيشتر به کارهاي آرام و کم دغدغه به مشاغل صنعتي و پيشه

مي پرداختند که فرصت کافي براي ذکر و انزوا و سلوک را دراختيار خواني  سقایي و روضه اي همانند المنفعه عام

هاي شهري آنان به اجبار در تماس با امور  البته شاخه (.400،ص  آيین قلندری؛633،ص1531 کوب، زرین )داد. ایشان قرار مي
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در آنها دردست است که و قاجاري صنفي بوده و در بازارها رفت وآمد داشتند. رسائلي از خاکساران  دورة صفوي 

اي تنظيم شده بودند که  گونه رسائل مزبور به (30،ص ها و... فتوت نامه) است. آداب عرفاني هر صنف به تفصيل بيان شده

توانست  بافي، نمدمالي و...( با دانستن و اجراي آنها ميهر فردي در صنف خودش)اعم از سلماني، آهنگري، چيت 

اي از کمال معنوي دست یابد. به تعبير بهتر این رسائل  صاحب بصيرت شده و به مرتبه ضمن کسب و کار حلال،

درحقيقت مرامنامة اخلاقي و عرفاني اصناف بود و خواننده )یا شنوندة( خود را به سيروسلوکي خاکساري تربيت 

ها و  خانه )اغلب در ساعات فراغت و در قهوهدر آن ادوار، دراویشي که با صنوف مختلف در ارتباط بودند،  کرد. مي

ها را براي ایشان بيان داشته  مطالب این رسالهعمومي که محل گردهمایي و  اعضاي اصناف و پيشه وران بود(  مجامع

بته از آنجا که تعریف و تمجيد از محاسن مشاغل و شدند. ال و ارشاد ارباب اصناف ميدار تعليم  و خودشان عهده

الزحمه به نقيب  رفت، گاه مبالغي را نيز به عنوان حق اصناف مختلف درواقع نوعي تبليغ براي آن اصناف به شمار مي

 (.410، 461چهل، هفتاد و پنج، صص  ،،ها و... فتوت نامه ؛ 400، ص آيین قلندری ) کردند. خاکساریه پرداخت مي

به اواخر  کم ، دستهاي پایين جامعه و عامة مردم نویسي براي ترویج اخلاق عرفاني در لایه پيشينة این سنت رساله    

نامه نویسي  در آن دوره صوفيه با تدبير فتوت گردد. مي الدین سهروردي باز دورة عباسي و مساعي شيخ شهاب

ازداشته و ایشان را با تعاليم عرفاني به عناصري خادم گري ب کوشيدند تا اهل فتوت را از درافتادن به دامان نظامي

فرهيختگان این طریقه  توجه است، زیرا وت نيز قابلبا اهل فت خاکساریهپيوند  در این زمينه،اجتماع تبدیل کنند. 

لتزم به تصوف سازند. سبک کوشيدند تا اهل فتوت را مقاجار( با نوشتن فتوت نامه هایي، صفوي و در عهد )خصوصاً

اغلب آنها حالت پرسش  و 443ص ، 1532صراف ، هاي این دوران همانند دیگر رسائل خاکساریه است و سياق فتوت نامه

برخي از این رسایل معلوم  اگرچه نویسندة (.443 ص ،1636 کربن،) و پاسخ کوتاه دارد تا یادگيري آن آسانتر باشد.

تن،  وشيدن پيالة فقر، پوشيدن لنُگ چهل)چون ن يمشترکها و اصطلاحات  سنتنيست ولي به طور قطع و برپایة 

توان به طور قطع نتيجه گرفت که  مي ،وجود داردبا خاکساریه ميان آنها  که مراسم تشرف و داشتن طوق و عَلَم(

بيضایي ؛ پرتو 111،ص1511همو،  ؛030،ص سلسله خاکسار چهاردهي، درسيم) .اند توسط نویسندگان این طریقه به نگارش درآمده

 .(46، ص1633 کاشاني،

 ه( درارتباط با نهادهای سیاسی

ویژه در دورة صفوي  در برخي مقاطع بهگاه به قدرت سياسي نرسيدند، اما  خاکساریه هيچباید توجه داشت که 

مدرسي  )دانند. مي که برخي آنها را ستون پنجم دستگاه صفوي نزدیکي با حکومت داشتند، چنان پيوندهاي نسبتاً

و احتمالا اخبار  گرفتند مياز حکومت حقوق ایخ این طریقه مش زیرا در همين زمان برخي (.10ص ،1511 چهاردهي،

و بسياري از امراي  دادند. در دورة قاجار نيز خاکساریه از دیدگاه حکومت مقبول بودند مي جامعه را به آنها اطلاع

گرد این طریقه در ایجاد همبستگي اجتماعي  مریدان دورهنقش  وجود، باایند. عضویت داشتناین طریقه در نيز نظامي 

، چراکه آنها با وجود سنت پَرسه و رفت و آمد به شهرها و گرفت نباید نادیدهنيز وحدت ملي ایرانيان را و حفظ 

مملکت باخبر روستاهاي مختلف، پيوند اقوام و نژادهاي گوناگون ایراني را تقویت کرده و آنان را از اوضاع 

 .(63،ص1531 )همو، .ساختند مي
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 و( درارتباط با نهادهای علمی

و هيچ نوشته یا کتاب عرفاني خاصي در ميان  اند توجهي نداشته اليت ادبي قابلفع اصولاً خاکساریهها،  نامه جز فتوت به

و التفاتي چنداني به مباحث نظري و  سواد بوده گویا بيشتر مرشدهاي این طریقه کمآنها رسميت و مرجعيت ندارد. 

وم مانده که نویسندة اغلب آنها نامعل هایي باقي تاليفات آنان بيشتر درقالب رسالهاند.  مفاهيم پيچيدة عرفاني نداشته

دهد که  ها نشان مي نثر سادة عاميانه و به شيوة پرسش و پاسخ است. کوتاهي رساله است. سبک رسائل نيز به نظم یا

 ،.... و ها نامه فتوت ؛511،ص1531کوب، زرين) اند. شده دست مي به شته یا بين مریدان دستي داحالت شخص

همة آثار موجود خاکساریه به زبان  (13ص ،...و قلندران پیوند امین، ؛233 -133،253و115،111،135صص

. شفاهي در ميان ایشان داردهاي عربي آنها نيز بسيار پراشتباه است که نشان از برتري سنت  فارسي بوده و بخش

 رکان طریقه و...هاي سيروسلوک، اساطير ثبوت، توضيح ابزار و ا نامه، دستورالعمل درونمایة رسائل نيز شامل نسب

 (.116 ،ص قلندري آیين ؛63ص ،1621 چهاردهي، مدرسي ؛464-6صص ،1603 همو، ).است

 منابع
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 .1663تهران ،الحق يا تحفة درويش،  همو، تبیان .25

 .1624تهران،رسالة عالمیه،  همو، .23

 .1661تهران، چاپ مسعود سعد،گنجینة اولیا يا آيینة عرفا،  همو، .40

 تا. جا، بي بياشعار(،  ، ارمغان)مجموعهمستورعلي خاکسار جلالي .21

انتشارات تابان، تهران، لسلة خاکسار جلالی و تصوف، مبانی سلوک در س منجمي، حسين، .21

1631. 

کتابخانة طهوري، ،  طرائق الحقائق، الصدر)معصومعليشاه(، محمدمعصوم شيرازي نایب .21

 .1660تهران،



 

149 
 

 .تا به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران، بي، امیرارسلان، الممالک، محمدعلي نقيب .21

 ق.1404سنگي، نولکشور، چاپ ، تاريخ فرشته، هندوشاه، ملامحمدقاسم .64


